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نان بابا  آب 
را  خرده ها  نان 

مامان  آورده 
ريخته  را  آن ها 

باغ توى  جايى 
دوستش  براى 

كلاغ و  گنجشك 
مى روم  هم  من 

كلوچه  يك  با 
دوستم ديدن 
مورچه آقاى 

تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان
مهرى ماهوتى
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روزى مرد ثروتمندى به در خانه ى پيامبر(ص) رفت و 
با غرور در زد. خدمتكار در را باز كرد. مرد ثروتمند 

خانه  در  حضرت  «آيا  گفت:  فقط  و  نكرد  سلام 
است؟» خدمتكار جواب داد: «بله». 

هستى؟  معطل  «چرا  گفت:  او  به  اخم  با  مرد 
باش!»   زود  دارى.  مهمان  بگو  ايشان  به  برو 
و  برگشت  بعد  كمى  رفت.  عجله  با  خدمتكار 

كوتاه  قد  و  چاق  كه  مرد  تو.»  «بفرماييد  گفت: 
بود آرام پا به خانه گذاشت و به اطاق پيامبر(ص) 

رفت؛ به حضرت سلام كرد و روبه روى 
ايشان نشست. در همان لحظه يكى از 
و  آمد  اطاق  به  پيامبر(ص)  فرزندان 
فورى روى پاى ايشان نشست. پيامبر 
شاد شد، او را بغل كرد و صورتش را 
بوسيد، نه يك بار چندين بار. مرد كه 
عصبانى شده و حوصله اش سررفته بود 
گفت: «اى محمّد! اين چه كارى است؟» 

مجيد ملاّ محمدى
سعيد رزاقى
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پيامبر پرسيد: «چه كارى؟» 
خود  شكم  روى  به  دست  مرد 
گفت:  ناراحتى  با  و  گذاشت 
حال  به  تا  ولى  دارم  بچه  ده  «من 
نبوسيده ام.»  را  هيچ كدام شان 
صورت پيامبر(ص) سرخ شد؛ 
عصبانى  او  حرف هاى  از  چون 
شده بود. اوّل او را كمى نصيحت 
هر  مرد!  «اى  گفت:  بعد  و  كرد 
نداشته  محبّت  فرزندش  به  كس 
محبت  او  به  هم  خداوند  باشد، 
نخواهد كرد.» مرد خجالت كشيد 
و ديگر حرفى نزد. پيامبر گفت: 
«چه كنم كه خداوند محبّت را از 
صورت  است.»  برداشته  تو  دل 
شده  عرق  دانه هاى  از  پر  مرد 
مى گفت:  خود  به  دردل  او  بود. 
امّا  خيلى!  بداخلاقم،  خيلى  «من 

محمّد مثل من نيست.»
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حباب هاى  از  غير  به  چيزى  كف،  كه  مى دانى 
تشت  يك  اگر  نيست.  بزرگ  و  كوچك  بى شمار 

را پر از كف كنى، مى توانى اين موضوع 
با  اگر  ببينى.  نزديك  از  را 

فشار از شير آب بيايد هم 
درست  غليظى  كف 

مى شود.

علمى
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مايع  مقدارى  آب،  ليوان  يك  در 
مخصوص  نى  يك  با  بريز.  ظرف شويى 

چه  كن.  فوت  آن  توى  نوشيدنى، 
را  كف  مقدارى  اگر  مى افتد؟  اتفاقى 

چه  نگه دارى،  نى  دهانه ى  جلو  در 
متوجه  حال  به  تا  آيا  مى افتد؟  اتفاقى 
ظرف شويى،  اسفنج  از  كه  شده اى 
وارد  آب  در  كوچك  حباب هاى  فقط 

مى شوند؟

حباب ها  چه  هر 
كف  باشند،  كوچك تر 

وقتى  مى شود.  مقاوم تر  و  محكم تر 
خامه را مى زنند، درست همين اتفاق 

مى افتد و خامه سفت مى شود.
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ما  كه  همان طور  بعد  بده.  نشان  انگشت  با  ترتيب  به  اوّل  را  پسر  اين  كارهاى 
تصوير شماره ى يك را با رنگ قرمز نشان داده ايم، تو تصوير شماره 2 را با 

رنگ زرد، 3 را سبز و 4 را با رنگ آبى رنگ كن.

سيامك ذوالفقاريان
حمّام  بهداشت
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مهد كودک

پيش دبستان

دبستان

راه را به بچّه ها نشان بده!
سيامك ذوالفقاريان
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وقتى اذان سحرى 
توكوچه ها پر مى كشه
خورشيد خانم يواشكى
به همه جا سر مى كشه

باد سحر به پيرهنش 
عطر گل تر مى زنه

آروم مياد رو شاخه ها 
به لونه ها سر مى زنه

صداى آواز خروس
پر مى ده خواب بچه ها 
شروع مى شه بار ديگه
يه روز خوب و باصفا

دلم مى خواد با چشمه ها
با جيك جيك  پرنده ها

منم بگم از ته دل 
دوستت دارم خدا خدا!

محسن فولاد شكن
سياوش ذوالفقاريان
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شب على 
تصويرگر: سحر حقگو

سپيده خليلى
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اسم من على است. در يك روز از ماه هاى سال، آن هم ماه رمضان، يعنى همان ماهى كه 
امسال  تا  مى بوسند!  مرا  بيش تر  و  آقا  على  بيش ترمى گويند  من  به  مى گيرند،  روزه  همه 
نمى دانستم كه كدام روز از ماه رمضان است و چرا؟ ولى امسال فهميدم، همان روزى كه 
مردم مهربان تر مى شوند و از بيش تر خانه ها بوى حلواى نذرى مى آيد. همان روزى كه 
مادر افطارى درست مى كند و بين روزه دارها پخش مى كند. همان روزى كه از كنار هر 
كسى كه رد مى شوى زير لب، على و يا على مى گويد. بعد از افطار بزرگ ترها شروع به 
خواندن دعا و قرآن مى كنند. شب قرآن ها را بر سر مى گيرند و همه دسته جمعى خدا 

را صدا مى زنند، او را به على(ع) و فرزندانش قسم مى دهند و توى دلشان با خدا 
حرف مى زنند. 

بابا مى گويد: «آن شب با شب هاى ديگر فرق دارد.» مادر بزرگ مى گويد: «خدا كند 
بتوانيم از آن شب بهره اى ببريم.» و مادر مى گويد: «الهى قربانت بروم آقا! چه مظلوم 
زندگى كردى و چه مظلوم به شهادت رسيدى!» و من دلم مى خواهد از كسى كه هم 

سن و سال خودم است بپرسم: به شهادت رسيدن يعنى چه؟
حضرت على چه طور به شهادت رسيدند؟

چرا آن شب با شب هاى ديگر فرق دارد؟ 
اگر جواب سؤال هايم را مى دانى، حتماً به آدرس مجله برايم بفرست.  
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چند چنگال در اين تصوير مى بينى؟
هر چنگال را به دايره ى هم رنگ خود وصل كن!

بازى چنگالى
سياوش ذوالفقاريان
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توجه: پس از حل جدول، ستون زرد رنگ را كه 
رمز جدول است، بخوان.

يك  از  پس  كه  عددى  هم  است،  ورزش  نوعى  هم  1ـ 
مى آيد ـ بركت سفره ـ روز نيست.

2ـ محلىّ كه براى خريد به آن جا مى روند. 
3ـ گلى زيبا و سرخ رنگ است.

4ـ جهان را آفريده است.
5ـ همراه قاشق، سر سفره ى غذا مى آيد.

6ـ وسيله ى وزن كردن چيزها ست.
7ـ مايه ى زندگى موجودات ـ ورزشى در آب ـ در زمان 

بيمارى پيش مى آيد كه حرارت بدن بالا مى رود.

ابراهيم زارعى

جدول 
رقيّه عليزاده ثابتى

آزاده سلطانى

گنجايى
عارف 

اسم هاى برندگان:

15



 زندگى جوجه تيغى ها

تصويرگر: فريبا بندى

عدد ها را به ترتيب به هم 
وصل كن!
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جوجه تيغى ها در كنار هم زندگى خوبى دارند. مامان و بابا جوجه تيغى به كمك هم، از بچه ها 
مواظبت مى كنند. زن ها براى اين كه شكم بچه ها را سير نگه دارند، خيلى زحمت مى كشند. 
بيش تر جوجه تيغى ها، صاحب هفت بچه مى شوند. بچه هايى كه زياد غذا مى خورند، غذاى آن ها 

حلزون و ميوه است.   
غذا  بچّه اش  براى  تيغى  جوجه  يك  طور  چه  ببين 

مى برد. 
1   آن قدر مى گردد تا يك ميوه پيدا كند. 
2  به دست هايش براى راه رفتن احتياج 

دارد. 
3   خداوند بى دليل اين تيغ ها را به او 

نداده است. 
ها  بچه   ، مى رسد  خانه  به  وقتى    4
چيزى  «چه  مى پرسند:  و  مى آيند  جلو 

آورده اى؟»
من را به سيب برسان!

17



سعيد رزاقىعنكبوت بدجنس
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براى اين تصوير ها، يك داستان تعريف كن! از يك بزرگ تر خواهش كن آن را بنويسد و براى ما 
بفرستد. ما به داستان هاى خوب جايزه مى دهيم.
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بيتا دخترى است كه به كلاس نقّاشى مى رود و يك زرافه مى كشد. 
زرافه  اى كه دوست دارد رنگش آبى باشد و پشت سر هم مى گويد: 
«آبى... آبى...» و بيتا او را آبى مى كند. او دوست ندارد كه زرافه اش 
بى شاخ  آبى  زرافه ى  يك  به  بچّه ها  همين،  براى  باشد.  داشته  شاخ 

مى خندند. 
بيتا روى يك ورق ديگر خانم معّلم را مى كشد و بعد به نقّاشى اش 
مى گويد: «خانم معّلم، تو را سبز مى كنم، مثل يك درخت. آن وقت 

مى توانى گل بدهى...»                        
كتاب زرافه ى من آبى است را خانم سوسن طاقديس 
عليرضا  آقاى  را  آن  زيباى  تصويرهاى  و  است  نوشته 
جايزه ى  برنده ى  تصويرها  اين  كشيده اند.  گلدوزيان 

تصويرگرى از جشنواره Baij ژاپن شده اند. 
انتشارات  به  وابسته  شكوفه  كتاب هاى  از  كتاب  اين 

اميركبير و بهاى آن 1700تومان است. 
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دوستان خوب و مهربان، فرم زير را با كمك بزرگتر ها پر كنيد و به آدرس ما 
بفرستيد.

مبلغ اشتراک ششماهه 900 تومان و مبلغ اشتراک يكساله 1800 تومان مى باشد.
مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانك تجارت شعبه ميدان 

هفتم تير به نام انتشارات شاهد واريز نماييد.
فيش واريزى را همراه با فرم تكميل شده به نشانى مجله شاهد كودک ارسال نماييد.

نشانى: تهران، خيابان آيت ا... طالقانى، خيابان ملك الشعراى بهار شمالى، پلاک3
صندوق پستى: 4348-15875، انتشارات شاهد

نام: . . . . . . نام خانوادگى: . . . . . . . تاريخ تولد: . . / . . / . .13
نشانى: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
كد پستى: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه           يك سال 

فرم اشتراک شاهد كودک

بچّه هاى مجلهّ
(نقاشى) ناصرى            شيما 

ديبا عدالت پژوه         ( عكس نقاشى نامه) 
فاطمه مدقالچى               (عكس)

(نامه)  هاشمى        خشايار  سيّد 
ايمان كاظمى         (مسابقه نقاشى)
نگار رفيقى       (مسابقه عكس نقاشى)

(مسابقه)  شمشادى         رويا 
(مسابقه) قاضى        محمد رضا 

الهه و الناز محمدى            (مسابقه) 
پويا فتحى                  (مسابقه)
(مسابقه) حجّتى                 
امير محمد خيرخواه (نقاشى نامه )
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شيوا ضيايى
سپيده خليلى

باز فصل غوره شده بود و مادربزرگ مى خواست آب غوره بگيرد. از صبح من و مامان، 
خاله و احمدرضا به خانه ى مادر بزرگ رفتيم. تا ظهر همه كمك كرديم. آب غوره ها را 

در شيشه هاى بزرگى ريختند و همه را گوشه ى حياط چيدند.
بعد از ناهار، بزرگ ترها از خستگى خوابيدند. من به احمدرضا اشاره كردم كه توى حياط 
برويم. او توپ را زير بغلش زد و دنبالم آمد. دو تا آجر يك طرف حياط گذاشت و گفت: 
«اين گل من!» من هم دو تا روبه رويش گذاشتم. و بازى شروع شد. سعى كردم به او گل 

بزنم. اما هر كارى كه كردم، نشد!
چيزى نگذشت كه آن نيم وجبى خوش شانس، يك گل به من زد. بعد در حالى كه بالا و 
پايين مى پريد، داد زد: «گل، گل، گل!» نزديك بود همه را از خواب بيدار كند. زود دهانش 
را محكم گرفتم و گفتم: «حالا خوب است كه پشت خط بود. چرا اين قدر داد مى زنى؟» هر 
چه گفتم، قبول نكرد. من هم از حرص و ناراحتى، دروازه ى او را نشانه گرفتم و يك شوت 
محكم زدم، امّا توپ به يكى از شيشه ها خورد. شيشه تكانى خورد و شيشه ى بغلى را هم 
تكان داد. تا رفتم آنها را بگيرم، افتادند و شكستند. مامان، خاله و مادربزرگ، وحشت زده از 
اتاق بيرون پريدند. آنها با ديدن آن صحنه، مثل كره اى كه زير آفتاب مانده باشد، وارفتند! 

مادربزرگ نگاهى به ما انداخت و گفت: «به شيشه دست نزنيد؛ خطرناک است.»
مامان گفت: «ديديد چه كارى كرديد؟» خاله گفت: «حالا كار كى بود؟» من زود گفتم: «احمد 
رضا!» خاله بدجورى به احمدرضا نگاه كرد و او زد زير گريه و گفت: «به خدا من نبودم!» 
مامانم به طرف من آمد. عقب عقب رفتم. سرخ شده بود. گفت: «راستش را بگو. 
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بار  دو  بگويى،  دروغ  اگر  ولى  نمى كنم!  تنبيهت 
تنبيهت مى كنم. يكى براى كارى كه كردى، يكى 
ناراحت  را  خدا  گفتنت،  دروغ  با  كه  اين  براى 

كردى». 
همين طور كه عقب عقب مى رفتم، پشتم به ديوار چسبيد، 
ديگر راه فرار نداشتم. پرسيدم: «اگر الآن از همه و از 
داد: «بله.  جواب  او  است؟»  قبول  بخواهم  معذرت  خدا 
اگر معذرت بخواهى و به خدا قول بدهى كه ديگر اين 

كار بد را تكرار نكنى، تو را مى بخشد.»
با اين حرف، انگار ديوار از پشتم كنار رفت. نمى دانستم كه 
خدا به اين راحتى گناه مرا مى بخشد. سرم را رو به آسمان 
گرفتم و از ته گلو فرياد زدم: «خدايا غلط كردم! خدا جان مرا 

ببخش؛ معذرت مى خواهم! ديگر از اين غلط ها نمى كنم.»
هم  احمدرضا  حتى  خنديدند.  همه 
پاک  دست  پشت  با  را  اشك هايش 

كرد و خنديد. من هم خنديدم. چون 
فهميدم كه چه خداى خوبى دارم.  
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اين تصوير ها را جدا كن و در صفحه ى روبه رو بچسبان!
كاردستى
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تصويرگر: مريم حرمى
25



تارا طارانى

لشگرىزهرا سادات 
مهديه سادات 

رضا الماسىلشگرى

ديبا عدالت پژوه

رقيه  عليزاده ثابتىپريا نصيرىبهار الماسى

بهار الماسى

مهديه سادات لشگرى

رضا الماسى

امير حسين عظيمى

آثار بچه هاآثار بچه هاآثار بچه ها
قالچى

طمه مد
فا
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داشت  مورچه  يك  روزگارى،  روزى  نبود  يكى  بود  يكى 
مى افتاد توى رودخانه. يك كبوتر يك برگ انداخت توى 
آب و مورچه نجات پيدا كرد. بعد يك روز يك شكارچى 
مورچه  كند.  شكار  را  كبوتر  خواست  و  جنگل  توى  آمد 
او  گوش  به  صدايش  بگويد،  كبوتر  به  كه  زد  داد  چه  هر 
گاز  را  شكارچى  پاى  رفت  كرد.  فكرى  يك  بعد  نرسيد. 
فرار  و  فهميد  كبوتر  و  زد  داد  هم  شكارچى  گرفت. 
خوبِ  كار  مورچه  يك  كه  اين  از  كبوتر  كرد 
خوشحال  خيلى  بود،  كرده  جبران  را  او 

شد. 
 برديا پيرهادى 5 ساله از تهران 

داستان كودک
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اجازه مامان!
واى ببخشيد، 

خانم معلمّ!

عكس: حميدرضا همّتى
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